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 کوبیدم روی میز و گفتم 
ما موشک می‌خواهیم

پای حرف های محسن رفیق دوست، وزیر سپاه و مسئول لجستیک سپاه پاسداران

جیپ اش. جیپ ســـرش طرف دیوار بود. بنی صدر 
رفت نشست داخل ماشین و راننده‌اش هم نشست. 
من رفتم زیر چرخ عقب جیپ خوابیدم! راننده من 
را می‌دیـــد اما بنی صدر نـــه، برای همین بـــه راننده 
گفت: »چرا نمیری؟« راننده گفت: »این آقا خوابیده 
جلوی چرخ!« آمد پایین، گفتم تا حواله ندهی نمی 
روم! حوالـــه داد 1000 تفنگ ژ3 به ما بدهند. من هم 
پریدم پشت فرمان و بکوب آمدم تهران و یک راست 
رفتم تسلیحات ارتش. گفتند که دیشب تلگراف زدند 
که به شما چیزی ندهیم. من هم زنگ زدم تدارکات 
سپاه در خلیج، یک برادری داشتیم به اسم »حسین 
میرزایی« که فرمانده ترابری بود، گفتم 6-5 تا تریلی 
بیاور اینجا. با قفل بُر در انبارها را بریدیم و ماشین‌ها 
را بردیم داخل و برای اینکه بیشـــتر بتوانیم بار کنیم 
جعبه‌های اسلحه را تا نیم متر بالاتر از سقف تریلی‌ها 
پر کردیم طوری که وقتی تریلی‌ها می‌خواستند بیرون 
بیایند از در رد نمی‌شـــدند و مجبور شدیم درها را هم 
خراب کنیم. خلاصه 300 تیربار و ســـه هزارتفنگ بار 

کردیم و بردیم جبهه.
ëë دفعات بعد برای تهیه اسلحه و تجهیز جبهه‌ها چه

کار کردید؟
دیدیـــم نمی‌شـــود این رونـــد را ادامـــه داد چون این 
راهش نبود، در پادگان خلیج جایی را درســـت کردم 
که سلاح‌ها را تعمیر می‌کردند. همینطور به خرید از 
خارج شروع کردیم تا اسلحه سازمانی را کلاشنیکف 
کنیم.غربی‌ها که تکلیف شان معلوم بود، شرقی‌ها 
هم اوایل هـــر باربه هر کـــدام می‌گفتیم، می‌گفتند: 
»مـــا به صـــدام فروختیم.« تـــا اینکه چنـــد دفعه با 
ســـوری‌ها و یکبار هم با لیبیایی‌هـــا صحبت کردم تا 
قبول کردند؛ البته مشخص بود شوروی بهشان گفته 
بود به ما اسلحه نفروشند. اولین جایی که با افسران 
سوری رفتیم بلغارســـتان بود. آنها درباره لیستی که 
مـــا داده بودیم مذاکره می‌کردنـــد و بعد ما پولش را 
می‌فرســـتادیم و به ایران می‌آوردیم. اما بعد کم کم 
این مسیر مستقیم شد و ما خودمان خریدهایمان را 

انجام می‌دادیم.
ëë شما قبل از اینکه این مســـئولیت را داشته باشید با

کارنظامی و خرید سلاح آشنایی داشتید؟
بله.چریک بودم.

ëë شرایط چریک با کسی که مأمورخرید اسلحه است
فرقی ندارد؟

من قبل از این هم برای بچه‌ها کلت تهیه می‌کردم.
ëë شـــما برای تعیین ساختارسپاه واســـلحه سازمانی

مناسب این تشـــکیلات نظامی ازکســـی هم مشاوره 
می‌گرفتید؟

بله، بـــرای اغلب کارها مشـــاوره می‌گرفتم. بهترین 
مشـــاور ما هم ســـروان کلاهدوز و یکی دو نفر از افراد 
ارتش، مثل سرهنگ نامجو بودند که باهم همکاری 
نزدیکی داشتیم. اغلب با آنان مشورت می‌کردم. اما 
خیلی از مسائل را هم به همان روش معروف آزمون 
و خطا بالاجبار حل می‌کردیم. خدا هم کمک می‌کرد 
و راه حل مان درست از آب درمی‌آمد. روز به روز کارها 
را ســـازماندهی می‌کردیم؛ تا اینکه محســـن رضایی 
فرمانده سپاه شد و گردان‌ها، تیپ‌ها، بعد لشکر‌ها و 

بعد سپاه در استان‌ها سازمان پیدا کرد.
ëë وقتی جنگ شروع شد ســـپاه در قواره یک ارتش به

میدان آمد، اما امکانات یک ارتش را نداشـــت ولازم 
بود هرچه زودتر خلأهای موجود پرشود چطور وچقدر 

طول کشید تا سپاه به یک ارتش مجهز تبدیل شود؟
ابتدای جنگ عملیات که می‌شد و می‌خواستیم به 
جایی حمله کنیم اگر به توپخانه و زرهی نیازداشتیم 
بخشی از توپخانه ارتش به کمک ما می‌آمد، این روند 
ادامه داشت تا عملیات فتح المبین. در این عملیات 
که سپاه نقش محوری را برعهده داشت والبته ارتش 
هم کمک می‌کرد، ما آنقدر توپ و تانک از دشـــمن 
گرفتیـــم که بلافاصله واحد توپخانه و زرهی ســـپاه را 
تشـــکیل دادیم. هنر ما به عنوان مســـئول تدارکات و 
پشـــتیبانی این بود که وقتی درعملیات فتح المبین 
بچه‌هـــا رفتند وتعـــداد زیادی تانک وتـــوپ گرفتند، 
مهمات مورد نیاز آن را جور کردیم. از همان طریقی 
که گفتم از بلوک شرق مهمات تانک‌های مصادره‌ای 

را که ساخت شوروی بود را می‌آوردیم.
ëëاولین سفرتان برای خرید اسلحه به بلغارستان بود؟

اولین سفر را یادم نیست اما بیشتراز همان بلغارستان 
خرید داشتیم.

ëëاز بلغارها چه چیزهایی خرید کردید؟
همه چیز. تفنگ و تیربار، کاتیوشا، مینی کاتیوشا، آرپی 

جی7 و....
ëë آنها از شوروی دســـتور نگرفته بودند که به ما چیزی

نفروشند؟
آنها دیگر آن سختگیری را نداشتند و شل شده بودند.

ëë ،ظاهراً شما یک انبار سلاحی هم در دمشق داشتید
درست است؟

به دســـتور حافظ اســـد یک آشـــیانه فرودگاه دمشق 
را در اختیار من گذاشـــته بودند کـــه محموله‌هایی را 
که از کشـــورهای دیگر می‌خریدم کـــه البته همه‌اش 
هم اســـلحه نبـــود و اقلامی مثـــل کلاه آهنی، قطب 
نما، دوربیـــن دید در شـــب، لباس غواصـــی، موتور 
قایق و... بود، در آن آشـــیانه بزرگ که دســـت ما بود 
انبار می‌کردیـــم و وقتی به اندازه یک پرواز می‌شـــد، 
درخواســـت می‌کردیـــم، از ایـــران هواپیمـــای باری 
می‌آمد، بار می‌کردیم و می‌آوردیم؛ تا آخر جنگ هم 

آنجا را دراختیار داشتیم.
ëë غیـــر از بلغارســـتان از چـــه کشـــورهایی اســـلحه

می‌خریدید، شامل چند نوع ســـاح‌هایی بود و بر چه 
اساسی نیازسنجی می‌کردید؟

بلغارستان، مجارستان، یوگســـاوی، لهستان و کره 
شمالی کشورهایی بودند که زیاد ازشان خرید کردیم. 
من در یکی از سفرهایم که می‌خواستم به کره شمالی 
بـــروم با رئیس جمهور چین ملاقات داشـــتم در آن 
ملاقـــات موافقـــت‌اش را بـــرای اینکه به ما اســـلحه 
بفروشند جلب کردم. از آن به بعد خرید اسلحه برای 
ما راحت شد. مثلاً اگر قبلاً درخواست خرید 20 هزار 
کلاشنیکف را داشتیم، می‌گفتند؛ فعلاً این 10 هزار تا 
را بگیرید تا بعد، اما از آن به بعد، اگر حتی می‌گفتیم 
یک میلیـــون می‌خواهیـــم می‌گفتند؛ داریـــم! مثلًا 
کشتی‌هایی که قبلاً از کشـــورهای دیگر بار می‌کردیم 
دوهزارتنی یا نهایت دو هزارو 500 تنی بود، اما اولین 

کشـــتی که از چین بار کردیم 35 هزار تن بود. بعد از 
آن هم برای خرید موشک ســـاحل به دریا، موشک 
زمین به هوا، موشـــک هوا به هوا از چینی‌ها شروع به 

خرید کردیم.
ëëهزینه خریدها را چطور پرداخت می‌کردید؟

در کشور مبدأ اعتبار بانکی بازمی‌کردیم.
ëëتحریم نبودیم؟

نه، کشـــورهای بلوک شـــرق گـــوش نمی‌کردند، اما 
درغرب تحریم بودیـــم. اتفاقاً جالب این اســـت که 
مـــا اســـلحه‌هایی کـــه از ارتـــش گرفته بودیـــم، همه 
اسلحه‌های غربی بودند، خمپاره اندازها همه غربی 
بودند، یعنی خمپاره 60، خمپـــاره 81، خمپاره 120 
و با خمپاره اندازهای شـــرقی‌ها که 61، 82 و 121 بود، 
متفـــاوت بود. ما خمپاره‌انداز زیـــادی از ارتش گرفته 
بودیم، اما مهماتش را نداشـــتیم. صنایع دفاع هم 
تولید نمی‌کرد. از این رو با کشـــور بی‌طرف ســـوئیس 
ارتباط برقرار کردیم و از آن طریق، از اول تا آخر جنگ 
تمام مهمات مورد نیازمان برای سلاح‌های غربی را 

تأمین کردیم.
ëëبا کشتی می‌آوردید؟

بله. با کشتی یونانی.
ëëبا چه پوششی؟

مشکلی نبود، راحت می‌آوردیم.
ëëاین کارها ابتکار شخصی خودتان بود؟

مجموعه‌ای بودیم، آن چیزی که از من مشـــهود بود 
جرأت و جســـارت بود، والا فکر و ابتکار از همه ما بود، 
همه بچه‌هایی که با هـــم کار می‌کردیم. یک خاطره 
در ایـــن باره بگویم؛ قبل از عملیـــات کربلای 4 اصرار 
بود که ما عملیاتی اجرا کنیم و پیروز شـــویم تا جنگ 
تمام شـــود. لذا فرمانده سپاه آمد یک لیستی به من 
داد و گفـــت برای عملیات بعـــدی 12 میلیون گلوله 
توپ و خمپاره نیاز است. اگر می‌خواستیم آن همه را 
بخریم 3 میلیارد دلار ارز نیاز بود و حداقل زمانی هم 
که بـــرای خرید و آوردنش می‌خواســـتیم 18 ماه بود. 
آن سال کل درآمد ارزی مملکت شش و نیم میلیارد 
دلار بود که از این مقدار 2 میلیارد و700 را برای جنگ 
گذاشته بودند و 3 میلیارد و 800 هم برای اداره کشور 
گذاشـــتند. برای این پروژه ارزی کـــه در اختیار من بود 
400 میلیون دلار و زمانی که داشتیم حداکثر 5-4 ماه 
بود. بچه‌هـــا را جمع کردم، گفتم من می‌خواهم این 
لیست را با این ارز 4 ماهه بسازید. بچه‌ها جمع شدند 
یک لیست آوردند که این مواد باید از خارج تهیه شود 
و این امکانات داخلی هـــم در اختیارمان قرار بگیرد. 
موادی که می‌خواستند ماده‌ای به نام شمش سورن 
بـــود که مواد اولیه ســـاخت توپ و خمپاره و... اســـت 
که مواد اولیه قابلمه روحی، ســـیلندر ماشین و... هم 
هســـت. اگر فقط این مواد را هم می‌خواستم از خارج 
و از طریق معمول بیاورم باید می‌رفتم از طریق مرکز 
 تهیه و توزیع فلزات درخواست می‌کردم که این پروسه 
‌سه چهار ماه طول می‌کشید. می‌دانستم وزیر دفاع و 
وزیر سپاه اختیاری داشتند که اگر زیر فرمی می‌نوشتند 
»کالای خاص نظامی« بدون اینکه کسی اجازه داشته 
باشد سؤالی بپرســـد آن را به ما می‌دادند. این نامه را 
گرفتم و در چند نوبت 20 هزار تن شـــمش ســـورن از 
مکزیک خریدم که 22 روز طول کشـــید آوردند. مواد 
در راه بود که به معاونم آقای علیزاده گفتم و 3 هزار 
دســـتگاه کپی تراش هم خریدیم. بعد هـــم به وزیر 
صنایع ســـنگین و وزیر صنایع و وزیر معادن و فلزات 
گفتم همـــه کارخانه‌ها که ریخته گـــری دارند باید به 
محـــض اینکه این مواد اولیه رســـید کار خودشـــان را 
تعطیل کنند و به جایش پوکه توپ و خمپاره بزنند. هر 
کدام از کارخانه‌ها موافقت کردند که هیچ، هر کدام که 
موافقت نکردند به زور هم شده باید همکاری کنند. 
بالاخـــره 103 کارخانه را در اختیار گرفتیم و مواد اولیه 
هم که رسید به کارخانه‌ها بردیم و نمونه هم دادیم، 
گفتیم اینها را ریخته گری کنید. 3 هزار دســـتگاه کپی 
تراش را هم بین 3 هزار تراشکار در همه کشور هر کجا 
که معروف‌تر بودند، تقسیم کردیم و پوکه‌ها را با نمونه 
هایـــش دادیم به آنها، گفتیم هرکه ایـــن پوکه‌ها را با 
کمترین ایراد درست بتراشد و زودتر آماده کند حقوق 
را که خوب می‌گیرد هیچ؛ این دســـتگاه کپی تراش را 
هم هدیه می‌گیرد. با این شیوه علاوه بر اینکه ما قبل 
از چهار ماه میلیون‌ها گلوله، توپ و خمپاره تولید کرده 
بودیم، بعد از آن رئیس اتحادیه صنف تراشکارها آمد 
پیش من و گفت؛ شما صنعت تراشکاری ایران را 10 
سال بالا بردید، این آرزوی هر تراشکاری بود که یکی از 

این دستگاه‌ها  داشته باشد.
ëë درباره صنایع موشـــکی هم توضیح می‌دهید که

بنیانگذاری اش چطور شکل گرفت، مثل اینکه اول 
بار از لیبی موشک گرفتید؟

ما از قبل هم به فکر موشک بودیم، تا اینکه من سال 
1361 وزیر شـــدم. برخلاف ســـال‌های 1359-1360 
که ســـالی 5 یا 6 بار به ســـه کشور ســـوریه، لیبی و کره 
شـــمالی می‌رفتم، نتوانستم یک ســـالی به این سه 
کشـــور سفر کنم، تا اینکه از طرف سوریه و لیبی رسماً 
دعوت شـــدم. رفتم پیش آقای هاشـــمی گفتم یک 
سفر رسمی می‌خواهم بروم لیبی و سوریه نظر شما 
چیست؟ گفت: »اگر می‌توانی از سوریه و لیبی موشک 
بگیر، مـــا واقعاً درمقابل مردم شرمسارهســـتیم که 
صـــدام با میگ – 25 می‌آید و تهـــران را می زند و ما 
کاری نمی‌توانیـــم انجام دهیم...« گفتم ســـعی‌ام را 
می‌کنم. من با همراهانم کـــه آقایان رحیم صفوی، 
ســـردارمحمد باقری، حســـن مقدم و... 11 نفر دیگر 
رفتیم ملاقات عبدالســـام جلود. جلود شـــروع کرد 
به صحبت از لیبی که تنها کشـــور عربی اســـت که از 
جمهـــوری اســـامی واقعاً حمایت می‌کنـــد و... من 
یک دفعه محکم زدم روی میـــز و او پرید بالا. گفتم 
چرا اینقدر خالی بندی می‌کنی! شما یک موشک تا 
به حال به ما ندادید. گفت موشک دست من نیست. 
گفتم من می‌خواهم همین امـــروز با قذافی ملاقات 
کنم. در ملاقات فقط یک نفر باید با من همراه می‌بود 
که من ســـردار صفـــوی را با خودم بـــردم. تا رفتیم زد 
زیـــر خنده وگفت می‌دانم که چه کار کردی... گفتم ما 
موشک می‌خواهیم.گفت؛ فعلاً 10 تا ببرید. به رئیس 
دفترش هـــم دســـتور داد یـــک فرمانده‌ای کـــه گروه 

خونی‌اش به ما بخورد معرفی کند.
متن کامل این گفت و گو را می توانید در ایران آنلاین 

بخوانید.

ëëاز کی و چگونه به سپاه پیوستید؟
روز نهم اســـفند 1357 بعد ازپیـــروزی انقلاب من 
به لطف اشـــتغالاتی کـــه در دو مدرســـه »علوی« 
و »رفاه« داشـــتم مشـــغول پیگیری کارها بودم که 
آقای هاشمی و شهید بهشتی خبر دادند؛ حضرت 
امام)ره( فرمان تشکیل ســـپاه پاسداران را زیر نظر 
دولت موقت به آقای حسن لاهوتی داده‌اند و آقای 
لاهوتی هم به پادگان عباس آباد رفته و مشـــغول 
فراهم کردن مقدمات تشکیل سپاه است. شما هم 
هـــر کاری دارید رها کنید و بروید وبه آنها بپیوندید. 

من ســـریع رفتم پادگان عباس آباد که الآن محل 
لجســـتیک نیروی زمینی ارتش اســـت. عـــده‌ای از 
دانشـــجویان مســـلمان مبارز خارج از کشور و چند 
نفر از داخل کشـــور مثل آقایان ابوشـــریف، محمد 
غرضـــی، علـــی فرزین، حســـن جعفری، هاشـــم 
صباغیان، لاهوتی و... آنجا بودند. من تا نشســـتم 
گفتم یک برگه کاغذ آوردند و نوشـــتم »بســـم‌الله 
الرحمن الرحیم، سپاه پاســـداران انقلاب اسلامی 
تشـــکیل شـــد 1- محســـن رفیق دوســـت و برگه را 
گذاشـــتم جلوی نفر بغلی، همه همینطور تا آخر 
اسمشـــان را نوشـــتند. همان جا هم یک شـــورای 
فرماندهی انتخاب کردیم و آقای علی دانش‌منفرد 
به عنوان فرمانده ســـپاه پاســـداران و من به عنوان 
مســـئول تدارکات انتخاب شـــدیم. بقیه را هم من 
الآن یادم رفته است. خیلی‌ها می‌گویند سپاه از 2/2 
/1358 تشکیل شـــده در صورتی که سپاه در تاریخ 

1357/12/9 با حکم امام تشکیل شده بود.
ëëاولین مأموریت‌های سپاه درچه رابطه‌ای بود؟

مـــا حکـــم را کـــه از شـــورای انقـــاب گرفتیـــم در 
اردیبهشـــت ســـال 58 گفتند شـــهربانی مســـجد 
سلیمان را گرفته‌اند، بروید آنجا را آزاد کنید، پادگان 
مهاباد را گرفته‌اند بروید آنجا... هرکجا نیاز بود نیرو 
می‌فرستادیم و اوضاع را کنترل می‌کردیم و هرچه 
جلوتر می‌رفتیم سپاه بیشـــتر پا می‌گرفت. بعد از 
اینها غائله بزرگ کردســـتان پیـــش آمد، بعد هم 
برای مقابله با گروهک‌ها مجبور شـــدیم درتهران 

گشت »ثارالله« راه بیندازیم.
ëëآن زمان سپاه از نظر مالی چگونه تأمین می‌شد؟

دولت موقت چون با مـــا مخالف بود هیچ کجا ما 
را پشتیبانی نمی‌کرد و سپاهی که تشکیل شده بود 
را مـــا با اعانات مردمـــی اداره می‌کردیم. اوایل من 
می‌رفتم ســـراغ بازاری‌هایی که می‌دانســـتم توان 
کمک دارند. اولین کمک را هم از یک آقایی به نام 
جابر انصاری که روبه‌روی ساختمان سپاه در خیابان 
هشتم پاســـداران مغازه »پارس لوســـتر« داشت، 
گرفتـــم. با آقای انصاری رفتیم بانک ملی شـــعبه 
ضرابخانه حسابی برای سپاه باز کردم و ایشان 500 
هزار تومان چک کشـــید و آن اولین پولی بود که در 

حساب سپاه واریز شد. من حق امضا را گذاشتم به 
عهده فرمانده و مدیر مالی سپاه که آنها امضا کنند 
و من فقط مسئول پر کردن حساب باشم. بعد از آن 
با کمک حاج آقا امانی رئیس انجمن اسلامی بازار 
پول از این طرف آن طرف جمع می‌کردیم تا اینکه 
بعد از دو ســـه ماه به آقای هاشـــمی گفتیم کمک 
مالی به ما بدهند. یک روز آقای هاشمی من را صدا 
کرد ویک چک 20 میلیون تومانی در وجه محسن 
رضایی به من داد که خودش هم پشـــتش را امضا 
کرده بود. فردای همـــان روز، روزنامه »کار و کارگر« 
پشت و روی چک را چاپ کرد. البته تا سقوط دولت 
موقت یک بار دیگر 100 میلیون تومان به ما کمک 
کردند. مدام دامنه کار وســـیع‌تر می‌شـــد تا رئیس 
جمهوری انتخاب شـــد و آقای رجایی نخست‌وزیر 
شد. شـــکوفایی ســـپاه از اول نخســـت‌وزیری آقای 
رجایی شروع شـــد که البته دوران کوتاهی بود، ولی 
رقم‌هـــای خوبی به ما دادند. من یـــادم می‌آید آن 
موقع که اولین بودجه دست من آمد در فکر تهیه 
کلت بودم. بالاخره سپاه نیرویی مسلح بود و برای 
برخورد با ضد انقلاب باید کلت به کمرش ببندد. 
اولین پارتـــی کلت‌ها که کلـــت برتا بود از اســـپانیا 

خریدم و آوردم.
ëëاین اولین خرید خارجی شما برای سپاه بود؟

بلـــه، تا اینکه در تاریـــخ 1359/6/31 عراق به ایران 
حمله کـــرد. وقتی صدام حمله کـــرد و آمد طرف 
خوزستان لشکر 92 زرهی اهواز فقط دو تانک سالم 
در پادگانش داشـــت. بیشتر تانک هایش در گوشه 
کنار خیابان‌های اهواز از کار انداخته شده بود. سپاه 

8 سال دفاع از غرور ملی
ــکافانه  ــ ــــی موش تحلیل دقیق حوادث و وقایع تاریخی و بررس
نقاط ضعف و قوت آن، در مقیاس عمومی نتیجه‌اش ارتقای 
ــــطور، چون و چرا و  توان ملی خواهد بود. به گمان راقم این س
علامت سؤال درباره تک تک مؤلفه‌ها و کنشگران جنگ، اولًا 
ــور از آن برخوردار  ــ حقی است که باید تمامی شهروندان کش
باشند، ثانیاً، نفس ایجاد سؤال در نهایت به باروری نقاط قوت‌ 
ــــن نگاه به غایت  ــــح ضعف‌ها کمک خواهد کرد. ای و تصحی
ــأله جنگ را  ــ ــــت که عده‌ای گمان می‌کنند اگر مس خطایی اس
ــد. پاک کردن  ــ ــور کرده‌ان ــ کانالیزه کنند، خدمتی به منافع کش
صورت مسأله، حل مسأله نیست بلکه به تعویق انداختن آن 
است که تبعات منفی بسیار دربر دارد. هیچ مسأله‌ای که جنبه 
ــنامه و دستور حل نشده است.  ــ ــته باشد با بخش ــ عمومی داش
تقدس بخشی به امور واقعی، تجربی و غیرمقدس، خطای دیگری است که نه‌تنها 

خدمتی به آن محسوب نمی‌شود بلکه ناخواسته خیانتی فاجعه‌آمیز خواهد بود. 
به قول فرهیخته‌ای دلسوز، آنچه که باعث توسعه کشورهای پیشرفته شده، این 
است که »آنجا می‌گویند همه چیز را باید زیر سؤال برد« اما ما می‌گوییم »چرا همه 
چیز را زیر سؤال می‌برید.« لذا بی‌جهت نیست که سردمداران آن دیار بدون واهمه از 
اغیار، به‌صورت دوره‌ای اقدام به آشکارسازی اطلاعات حوزه‌های مختلف می‌کنند، 
ــه‌ها، به تولید علم و  ــ ــیدن موضوعات و تبادل افکار و اندیش ــ زیرا آنها با به چالش کش
تجربه اندوزی در زمینه‌های گوناگون می‌رسند. چه هوشمندانه است اشاره بنیانگذار 
جمهوری اسلامی به اینکه، چون و چرا درباره جنگ تحمیلی حق مردم است و بعداً 
ــود. نگاه معرفت شناسانه ایشان در حوزه دین و سیاست نیز  ــ باید به آن پرداخته ش
به همین منوال بود، آنجا که گفت: »الحمدلله امروز پیچیده‌ترین مباحث حوزوی و 

دینی به میان مردم کشیده شده است«. 
جنگ ما با وجود نکات ضعف غیرقابل انکار، از چنان غنای افتخارآمیز مادی و 
معنوی برخوردار است که می‌تواند به‌عنوان سرمایه‌ای گرانقدر در خدمت دفاع ملی 
قرار گیرد. متأسفانه امروزعده‌ای ناآگاهانه به طبل ناسیونالیسم افراطی می‌کوبند. 
ــــی و ملی‌گرایی پیدا  ــــش بدیل ایران خواه ــتیزی به ظاهر نق ــ ــتیزی وعرب س ــ دین س
ــتند.آنها نمی‌دانند  ــ ــــت به طوری که این طیف غافل از یک امر واقعی هس کرده اس
حداقل یک استان کشورعزیزمان ایران را عرب زبانانی تشکیل می‌دهند که همان‌ها 
ــنگربان این مرز پر گوهر بوده‌اند، ضمن اینکه ما چه معتقد باشیم یا  ــ نیز همواره س
ــیم، دین اسلام، پیامبر و امامان شیعه به‌عنوان یک امر فرا قومیتی، وحیانی و  ــ نباش
الهی مورد پذیرش عقلانی و عمیق اکثریت قاطع مردم ایران قرار دارند و ضدیت با 
آنها به جنگ واقعیت رفتن است. استاد مرتضی مطهری، محققانه در کتاب خود به 
خدمات متقابل ایران و اسلام پرداخته است و کسانی که دغدغه واقعی ایران را دارند، 
به هیچ وجه نباید از این امر مهم غفلت بورزند. چه آنهایی که به‌نام اسلام، فرهنگ و 
تمدن ایرانی را نادیده می‌گیرند و چه آنهایی که به‌نام ایران به نفی اسلام می‌پردازند، 

هر دو بر ضد اسلام و ایران و مردم عمل می‌کنند. 
یادمان باشد که ما نباید به ورطه جریانی بیفتیم که مغرورانه در جنگ تحمیلی 
ــــلطنت طلبی، ملی‌گرایی و مجاهدت برای خلق به دامان همان حاکمان  به‌نام س
ــد و علیه ملت بزرگ ایران به جنگ و  ــ ــان بودن ــ عربی پناه بردند که ظاهراً مخالف‌ش

تجاوز پرداختند و به‌عنوان وطن‌فروش ننگ ابدی را برای خود خریدند.
افسوس که بیان واقعیت‌های جنگ ما بعضاً به دست انقلابی‌های بعد از انقلاب 
ــریعتی می‌گوید: »تبلیغ دین امر  ــ ــای بعد از جنگ افتاد.  مرحوم دکتر ش ــ و رزمنده‌ه
مهمی است که به دست بی‌سواد‌ترین آدم‌ها افتاده است.« به همین ترتیب، روایت 

جنگ نیز امر مهمی است که گاهی به دست نقال‌ها و حراف‌ها افتاده است.« 
ــال پردازی‌ها و بدون  ــ ــــت که باید به دور از خی ــــت جنگ تحمیلی، روایتی اس روای
ــــمانی و ماورایی صحنه گردانی  ــود. جنگ ما را انسان‌های آس ــ روتوش بازتعریف ش
نمی‌کردند، این معرکه را انسان‌های معمولی از نظامی و استاد و دانشجو و دانش‌آموز 
گرفته تا کارگر و کارمند و کشاورز و پیشه ور شکل می‌دادند.  آنچه که برای امروز و فردای 
جامعه موضوعیت راهبردی دارد، تبیین جنگ در مقیاس ملی است. اراده دفاع از 
کشور در مقابل بیگانگان )که طیف وسیع منطقه‌ای و بین‌المللی را شامل می‌شد( و 
ــــت داشتن کشور  امتزاج آن با اعتقادات دینی از نوع »حب الوطن من الایمان، دوس
از ایمان سرچشمه می‌گیرد« سد آهنینی در مقابل خیل دشمنانی گردید که با انبوه 

سلاح و تجهیزات پیشرفته و مخرب در برابر این اراده ملی قرار داشت. 
ــــن باوری جامعه نه تنها از رخوت و خودباختگی عمومی جلوگیری کرد بلکه  دی
سبب ارتقای پتانسیل کنشگران جنگ و موجب انسجام ملی شد که نتیجه آن حفظ 
تمامیت ارضی کشور بود. خمیرمایه اخلاق و آموزه‌های دینی خدامحور و انسان باور 
بود که به قول رسانه‌های خارجی »امواج نیروهای انسانی« را روانه جبهه‌ها می‌کرد و 
از آنها عناصر با عزم و اراده محکم می‌ساخت تا در برابر خصم بایستند. این فضای 
ــان‌های  ــ ــد بروجردی و ناصر کاظمی و داوود کریمی‌ها، انس ــ ــــوی بود که از محم معن
متواضعی ساخته بود تا در مقابل مردم رئوف و خدمتگزار و در برابرجدایی طلبان، 

مقاوم و استوار باشند. 
این ادبیات عارفانه جنگ بود که سرداران و امیران قابلی مانند چمران و همت 
ــیرازی و شیرودی، بابایی و اردستانی و  ــ ــــت و صیاد ش و باکری و جهان آرا، اقارب پرس
آبشناسان و بسیاری دیگررا به قافله سالاری این کاروان کشاند. اما از سوی دیگر، توجه 
به این نکته مهم لازم و ضروری است که تجزیه و تحلیل جنگ و نقد بازیگران آن با 

نگاه امروزی، خطایی استراتژیک است. 
ــر تاریخی، از  ــ ــه منزله یک ام ــ ــتی‌هایش ب ــ ــتره و کاس ــ جنگ تحمیلی با همه گس
ــتعداد و  ــ ــوردار بوده که افتخاری برای هوش و اس ــ ــتاوردهای خیره ‌کننده‌ای برخ ــ دس

خلاقیت و نوآوری عنصرایرانی است. 
لذا بر همین اساس، ما با تمام نقد و انتقاد‌های احتمالی به روند جنگ، نباید به 
خودزنی روی آوریم و از این موضوع غفلت بورزیم. چرا که، بالاخره این رژیم بعثی 
ــــمی بین‌المللی به‌عنوان آغازگر جنگ و تجاوزگر  ــــوی مجامع رس عراق بود که از س
شناخته شد. ثانیاً باید عنایت داشت که نامتقارن بودن فاحش امکانات طرفین جنگ 
و خارج شدن ما با پیروزی سیاسی از آن، خود افتخاری تاریخی است که بار اصلی آن 

را نیز مردم کشور به دوش کشیدند. 
ــد و در آن  ــ ــای معضل جنگ ش ــ ــوال، این عزم ملی بود که راهگش ــ ــه همین من ــ ب
ــــی جنگ از تجربه‌های  ــور یافتند. هدایت و فرماندهی نظام ــ ــتعداد‌ها بروز و ظه ــ اس
ــــخ و آموزش‌های نظامی  ــــت که باید در نقل تاری مدیریتی افتخارآمیز آن دوران اس
ــورد توجه قرار گیرد. موتور محرک جنگ از زمانی به حرکت در آمد که خودباوری  ــ م
ــــب  ــــرف اول را زد. فرماندهان ما درتمامی رده‌ها که بر حس ــــاص و همدلی ح و اخ
ضرورت وارد جنگ شده بودند، به سرعت به علم و تجربه مجهز شدند، آنها شب 
ــوز  ــ ــران میانی و دلس ــ ــــخاوتمندانه وقف جنگ کردند، با افس و روز و زندگی خود را س
ارتش جمهوری اسلامی همدل و هم قسم شدند و با کم‌ترین هزینه بیشترین ثمره را 
نصیب کشور کردند. نوآوری در تاکتیک‌های عملیاتی، شیوه رزم و انتخاب زمین نبرد، 
ــــاح و مهمات در مقابل  ــه‌ای کارآمد برای جبران ضعف‌های مفرط  کمبود س ــ حرب

دشمن گردید که حاصل آن بن‌بست شکنی در جنگ بود. 
ــبانه با تمام  ــ ــایل، رزم ش ــ ــــری از جنگ‌های آبی خاکی با ابتدایی‌ترین وس بهره‌گی
مشکلات آن، نبرد‌های سخت کوهستانی، دور زدن دشمن، رسیدن به عقبه نیروهای 
عراقی و فلج کردن امور پشتیبانی دشمن با تصرف توپخانه‌ها و انبارهای تسلیحات و 
تجهیزاتی آن، از کابوس‌های فرماندهان و نفرات عراقی بود.  خلبانان از جان گذشته 
ــیجیان اصیلی بودند که با مانور‌های ابتکاری در  ــ نیروی هوایی و هوانیروز ارتش از بس
ــــمان، عرصه را بر دشمن تنگ می‌کردند و با اندک امکانات در اختیار، بیشترین  آس
اثر‌گذاری را داشتند. به همین ترتیب جان برکفان نیروی دریایی حافظان حریم آبی 
کشور بودند. حضور در خطوط مقدم، آگاهی از ریزترین اطلاعات مربوط به خودی و 
ــــمن، رویه مدام فرماندهان بود.  بحث‌های بعضاً چالشی فرماندهان با مافوق  دش
ــود برای مانور و چگونگی اجرای عملیات، که گاهی ماه‌ها به طول می‌انجامید، از  ــ خ

دغدغه‌های آنها در رده گروهان و گردان و تیپ و لشکر بود. 
ــود را کنار نیروهای  ــ ــــرعت خ ــا و گره‌های عملیات، فرماندهان به س ــ در پیچش‌ه
ــــهادت خیل  ــانده و به هدایت آنها می‌پرداختند که مجروحیت و ش ــ عمل‌کننده رس
ــــاس صلاحیت و  ــــن فرماندهان بر اس ــئولیت گرفت ــ ــــت. مس عظیم آنان گواه آن اس

توانمندی عملی آنها بود که نصیبی جز خانه به دوشی و تیر و ترکش نداشت. 
یک فرمانده در برابر جان نیروها، ورزیدگی آنان، تغذیه و اسکانشان، بشدت خود 
را مسئول می‌دانست به طوری که با کوچکترین قصور احتمالی نیز سلب مسئولیت 

نمی‌کرد، خود را در برابر خدا و خلق پاسخگو می‌دانست و به فریاد درمی‌آمد. ‌

ــت که در چهاردهه  ــ ــت از جمله چهره‌های انقلاب اس ــ محسن رفیقدوس
حیات جمهوری اسلامی همواره نامش برسرزبان‌ها مانده و خبرساز بوده 
ــورای انقلاب مبنی‌بر  ــ ــت. این ویژگی با توصیه چند نفر از اعضای ش ــ اس
پیوستن وی به سپاه تازه تأسیس پاسداران آغاز و استمرار یافته است. رفیقدوست به‌ دلیل پیشینه 
و جنم ذاتی از بدو ورود به سپاه پاسداران مسئولیت لجستیک این نهاد نوپا را برعهده می‌گیرد و 
ــارت و قاطعیت دنبال می‌کند. ویژگی‌های شخصی رفیقدوست  ــ مأموریت‌های خود را با جس
موجب می‌شود تا وی با تأسیس وزارت سپاه درکسوت وزیر به مسئولیت‌های کلان‌تری مأموریت 
ــطح فراملی در تدارک ملزومات سپاه پاسداران و جنگ باشد. مسئولیتی که به‌دلیل  ــ یابد و در س
ــده است. فرصت هفته دفاع مقدس را  ــ محرمانه بودن بسیاری از اقدامات آن تاکنون گفته نش

مغتنم دانسته و پای حرف‌هایش نشسته‌ایم تا برخی از آن ناگفته‌ها را به حافظه تاریخ بسپاریم.

اسماعیل علوی
مرجان قندی

از زمان تشـــکیل مأموریت‌هایـــی را با کمک ارتش 
انجـــام داده بـــود. اما برای مقابله بـــا صدام تفنگ 
و تیربار می‌خواســـتیم. تا قبل از جنـــگ خودمان را 
وصل کردیم به اداره چهارم ستاد مشترک ارتش که 
بخش تأمین سلاح است و وقتی صنایع دفاع اعلام 
می‌کرد 23هزار تفنگ ژ3 تولید شده، ما می‌رفتیم 

آنجا و سهمیه می‌گرفتیم.
ëëآن زمان صنایع دفاع فعال بود؟

بله، البته ما می‌گفتیم صنایع قابلمه سازی؛ یعنی 
اوج اسلحه‌اش تیربار ژ3 و خمپاره 120 بود، همین، 
چیـــز دیگـــری نداشـــتند. در واقع صنایـــع دفاع ما 
صنایع دفاع نبود. من سال قبل از جنگ درسفری 
به لبنان به ملاقات یاســـرعرفات رفتم و از کارخانه 
اسلحه‌سازی که داشت بازدید کردم و دوهزار قبضه 
کلاشنیکف با 20 هزار فشنگ وتعداد قابل توجهی 
قبضه آرپی جی7 از فلسطینی‌ها خریدم و آوردم. 
این اولین اسلحه‌ای بود که غیر از آن کلت‌ها قبل از 

جنگ گرفته بودم.
ëë اسلحه سازمانی سپاه هم از همین مقطع از ژ3 به

کلاشنیکف تغییر کرد؟
بله. کلاشـــنیکف هـــم بـــرد ژ3 را داشـــت، هم گیر 

نمی‌کـــرد و هم وزنـــش برای بچه‌های ما ســـنگین 
نبود. در جبهه هم اســـلحه سازمانی ما کلاشنیکف 
بود. چون جنگ ما جنگ نزدیک بود، برای فاصله 
دور هم دوشکا تهیه کرده بودیم. البته وقتی جنگ 
شـــروع شـــد ما هنوز وابســـته به ژ3 بودیـــم. همان 
روزها مرحوم شـــهید کلاهدوز به من زنگ زد گفت: 
»اگر هزار تا ژ3 برای من بفرســـتی مـــن نیرو دارم.« 
یادم نیســـت کدام عملیات بود. گفت اگر اســـلحه 
داشته باشیم مطمئن تر عملیات را اجرا می‌کنیم. 
ما کلـــی این طـــرف و آن طرف رفتیم تـــا 150- 140 
اســـلحه اضافه‌تر بگیریم. اینجا یک خاطره برایتان 
تعریف کنم که ما چطور تجهیزات تهیه می‌کردیم. 
من برای اینکه اســـلحه بیشـــتری بگیرم پیش بنی 
صـــدر کـــه رئیس جمهـــور بود رفتـــم، او گفتـــه بود 
بدون دستورمن به ســـپاه اسلحه ندهید. من رفتم 
جنوب، پایگاه هوایی دزفول. دیدم یک سالن انتظار 
اســـت، بعد اتاقی اســـت که فرمانده‌ها در آن جمع 
می‌شـــوند. بنی صدر هم رفته بود در آن اتاق، همه 
کسانی که کار داشتند پشت در سرپا ایستاده بودند. 
منتظر ماندیم تا اینکه بنی صدر از اتاق بیرون آمد. 
گفتم آقـــای رئیس جمهور دســـتور بدهید که به ما 
اســـلحه بدهند، برای جبهه نیاز داریم. گفت: »من 
قبول ندارم.« دوبـــاره حرفم را گفتم که گفت: »برو 
از ارباب هایت بگیر.« گفتم ارباب هایم چه کسانی 
هستند؟ اسم برد؛ آقای بهشـــتی، آقای خامنه‌ای و 
آقای هاشـــمی. گفتم آنها ارباب‌های من هســـتند، 
اما اســـلحه دست شماست. گفت: »نمی دهم.« با 
همان لباس ســـربازی که تنش بود رفت به سمت 

محسن رفیق دوست:
من رفتم زیر چرخ عقب جیپ خوابیدم! راننده، 

من را می‌دید اما بنی صدر نه، برای همین به راننده 
گفت: »چرا نمیری؟« راننده گفت: »این آقا خوابیده 

جلوی چرخ!« آمد پایین، گفتم تا حواله ندهی 
نمی روم! حواله داد 1000 تفنگ ژ3 به ما بدهند‌
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